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 جزئیات رسیدگی به پرونده مصدومان 
حادثه تروریستی شاهچراغ تشریح شد

آرتین؛ کوچک ترین جانباز ایران

آرتیـــن ســـرایداران که در حادثـــه تروریســـتی حرم مطهر شـــاهچراغ 
هـــدف گلولـــه قرار گرفتـــه بود، جانباز شـــناخته شـــد.

مدیـــر کل بنیاد شـــهید و امور ایثارگران اســـتان فـــارس گفت: درصد 
جانبـــازی آرتین ســـرایداران در ســـومین کمیســـیون پزشـــکی تعیین 

درصد جانبـــازی، مـــورد تجدیدنظر قـــرار می گیرد.
ابراهیـــم بیانـــی اظهار داشـــت: اخیـــراً در خصـــوص جانبـــازی آرتین 
ســـرایداران، مجروح حادثه تروریستی حرم شـــاهچراغ)ع(، مطالبی 
در فضای مجازی و رســـانه ها منتشـــر و ســـؤالی در ذهن مـــردم ایجاد 

. شد
وی، ضمـــن تقدیـــر از دغدغه مـــردم، تصریح کـــرد: یقینـــاً دغدغه و 
حساســـیت و البته مطالبات مـــردم در موضوعـــات گوناگون موجب 
می شـــود تا مســـئولان توجه بیشـــتری به رسالت خود داشـــته باشند 

و خود را متعهد به پاســـخگویی بیشـــتر بـــه مطالبات مـــردم کنند.
مدیـــرکل بنیاد شـــهید و امـــور ایثارگران فارس در پاســـخ به ســـؤالی 
دربـــاره مســـائل پیـــش آمـــده و با اشـــاره به حادثـــه تروریســـتی حرم 
شـــاهچراغ)ع( در آبان ســـال گذشـــته، عنوان کرد: در ایـــن حادثه با 
ایجـــاد رعـــب و وحشـــت صحنه های تلخی بـــرای زائرین حـــرم مطهر 
ایجـــاد و موجب بروز خســـارت مالـــی و جانی در این مـــکان مقدس 

. شد
بیانی ادامه داد: در آن غروب ســـخت، 13 نفر از هموطنان به شهادت 
رســـیدند و 25 نفر مجروح شـــدند و از همـــان ابتدا، اقدامـــات اولیه 
در حـــوزه پیگیـــری مباحث درمانـــی مربوط به مصدومان در دســـتور 

کار قرار گرفت.
وی بـــا بیـــان اینکه اجمـــاع خوبی به واســـطه همکاری دســـتگاه های 
مختلف در اســـتان ایجاد شـــد و با دســـتور رهبر معظم انقلاب درمان 
آســـیب دیدگان و پیگیری موضوع شـــهادت 13 هموطن در دستور کار 
قـــرار گرفت، افزود: اداره کل بنیاد شـــهید و امور ایثارگـــران فارس نیز 
به لحاظ تکالیفی که به عهده داشـــت از همان ابتدا احراز شـــهادت، 
تشـــییع و تدفیـــن شـــهدا و مباحث درمانـــی مجروحـــان و همچنین 
احـــراز جانبـــازی و تعییـــن کمیســـیون برای میـــزان درصـــد جانبازی 

مجروحان طـــی یک بازه زمانـــی ٤ ماهه را در دســـتور کار قرار داد.
مدیـــرکل بنیاد شـــهید و امـــور ایثارگران فـــارس اضافه کـــرد: آنچه که 
در خصـــوص آرتین باید گفت این اســـت که او نمـــاد مظلومیت مردم 
ایران معرفی شـــد؛ امروز بایـــد فلش مطالبات را به ســـمت جریانات 
حامـــی عناصر تکفیری ســـوق دهیم و بدانیم که جای مســـائل اصلی 

و فرعی و حاشـــیه و متـــن تغییر نکند.
بیانی خاطرنشـــان کرد: مســـائل درمانـــی و احراز جانبـــازی آرتین نیز 
وظیفه و تکلیف ماســـت که باید دنبال شـــود و یادمان باشـــد آنها که 
عامل این موضوع شـــدند، باید پاســـخگو باشـــند. امروز ما مطالبه گر 
هســـتیم و فلش مطالبه ما باید به ســـمت آنها باشـــد و در گذر زمان 

نباید این مهـــم را فراموش کرد.
وی تصریـــح کـــرد: در دو بـــازه زمانی در کمیســـیون پزشـــکی موضوع 
آرتین و دیگر مصدومان حرم شـــاهچراغ)ع( برگزار شد که در جلسه 
نخســـت امـــکان و فرصت حضـــور آرتین به لحـــاظ مباحـــث درمانی 
که تحت نظر بود، میســـر نشـــد و در اســـفندماه ســـال گذشـــته و در 
دومیـــن کمیســـیون میـــزان جانبازی آرتین بر اســـاس نظر پزشـــکان 

5 درصد اعلام شـــد.
مدیـــرکل بنیاد شـــهید و امـــور ایثارگران فـــارس عنوان کـــرد: تعیین 
درصـــد بـــر مبنـــای تیـــر و ترکـــش نیســـت بلکـــه آثـــار مانـــدگاری که 

مجروحیـــت بـــرای فـــرد ایجـــاد می کنـــد، درصـــد تعیین می شـــود.
بیانی ادامه داد: شـــرایط درصد جانبازی آرتین در ســـومین کمیسیون 
پزشـــکی تعیین درصـــد جانبـــازی، مـــورد تجدیدنظر قـــرار می گیرد و 

پیش بینـــی افزایش میزان جانبـــازی برای آرتین می شـــود.
وی ادامه داد: از مجموع 25 نفـــر مجروح این حادثه، یک نفر مربوط 
به اســـتان اصفهان، ســـه نفـــر مربـــوط به اســـتان مرکزی، ســـه نفر 
مربوط به اســـتان بوشـــهر، دو نفر مربوط به اســـتان کرمـــان و بقیه 

مربوط به اســـتان فـــارس بودند.
مدیرکل بنیاد شـــهید و امور ایثارگران فارس در بخش پایانی سخنان 
خـــود با بیان اینکـــه امروز آرتیـــن کوچک ترین جانباز ایران اســـلامی 
محســـوب می شـــود، گفـــت: در حادثـــه تکفیـــری حـــرم احمـــد بن 
موســـی)ع(، راستین اســـلامی راد اصالتاً مربوط به اســـتان مرکزی و 
دو ســـاله نیز دچـــار مجروحیت شـــد و در صورتی که احـــراز جانبازی 
وی قطعی شـــود، طبیعتاً ایشـــان به عنوان کوچک ترین جانباز ایران 

اســـلامی معرفی خواهد شد.
ع  بیانـــی در خصوص حضانت آرتین نیز اظهار کرد: طبق قانون و شـــر
حضانـــت فرزندانی که والدین خود را از دســـت می دهنـــد مربوط به 
پدر بزرگ اســـت، اما حضانت آرتین به دلیل شـــرایط روحی و عاطفی 
نســـبت به خواهرش، به وی ســـپرده شـــد. جلســـه ای در بنیاد شهید 
برگـــزار کردیم، پدر بـــزرگ و خانواده آرتین حضـــور یافتند و پدر بزرگ 
به لحـــاظ عاطفی اجـــازه دادند که حضانـــت به خواهر آرتیـــن واگذار 
شـــود که این اتفـــاق رقم خورد و توســـط دادگســـتری اســـتان ثبت و 
ضبط شـــد و امروز آرتین در کنار خواهر در حال گذران زندگی است.

وی همچنین اعلام کرد، ســـپاه پاســـداران انقلاب اســـلامی از مقطع 
کودکســـتان تا دانشـــگاه تمام هزینه های آرتین را تقبل کرده اســـت.

مدیـــرکل بنیاد شـــهید و امور ایثارگـــران فارس ادامـــه داد: تعیین تکلیف 
ارثیـــه و حقوق پدر آرتین که بازنشســـته ارتش جمهوری اســـلامی اســـت 
نیـــز در حـــال پیگیـــری و واریز به حســـاب آرتیـــن به عنـــوان اندوخته ای 
برای آینده وی اســـت. هدایایی که توسط دســـتگاه های مختلف و مردم 
تقدیم شـــده نیز در حســـاب مشـــخصی برای آرتین ذخیره شـــده است.

بیانـــی همچنیـــن بـــا بیـــان اینکـــه دســـت آرتین تاکنون ســـه بـــار در 
بیمارســـتان نمازی شـــیراز تحـــت عمل جراحـــی قرار گرفته اســـت، 
گفت: موضوعات بیمه ای وی نیز حل شـــده اســـت و سایر مجروحان 
ایـــن حادثه هم بزودی کمیســـیو ن تعیین درصد جانبـــازی آنها انجام 
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همه علاقه زیادی 
به »کانی« داشتند، 
در دانشگاه سیاتل 
پولدارترین دانشجو 
همین دختر بسیار 
مغرور بود که پسران 
هم دانشگاهی اش 
را دیوانه کرده بود. 
»بیل« می دانست 
رقیب های زیادی دارد 
و برای نزدیک شدن 
به »کانی« باید هر چه 
در توان دارد، به کار 
بگیرد. اصلاً علاقه ای 
به ثروت پدر این دختر 
نداشت؛ او خود کانی را 
می خواست.
چند باری به بهانه های 
مختلف سر صحبت را 
با »کانی« باز کرده بود و 
هر بار دست از پا درازتر 
با دنیایی از ناامیدی 
مقابل دوستانش کنف 
شده بود. می دانست 
خیلی از پسرها چنین 
جواب های تندی را 
شنیده اند اما اعتقاد 
داشت برای دلش باید 
بجنگد.

همیشـــه بـــا نگاه هـــای معنـــی دار رفـــت 
و آمدهـــای »کانـــی« را زیـــر نظـــر داشـــت. 
می خواســـت برنـــده این میـــدان عاطفی 
باشـــد اما هیـــچ روزنـــه امیدی به دســـت 
نمـــی آورد. کانی با دنیایی از یخ و ســـردی 
جواب گرمـــای محبـــت او را مـــی داد و...

اول نوامبر بود، وقتی »بیل« به دانشـــگاه 
رسید، ناخودآگاه خودروی مشکی رنگی را 
دید که در نزدیکی ورودی دانشـــگاه توقف 
کرده اســـت و ســـه سرنشـــین آن با دقت 

رفـــت و آمدها را زیـــر نظر دارند.
بـــه خاطـــر پـــلاک عجیـــب و غریـــب این 
حساســـیت  بـــا  نـــو  و  شـــیک  خـــودروی 
بیشـــتری بـــه چهـــره 3 مـــرد خیره شـــد. 
یکـــی از آنها سیاهپوســـت و دو مـــرد دیگر 
شـــلوار  و  کـــت  همگـــی  و  سفیدپوســـت 
شـــیکی به تن داشـــتند. داخل دانشـــگاه 
مثل همیشـــه بود. »کانی« بین دخترهای 
دیگـــر با غـــرور حرف مـــی زد، ســـر کلاس  
»بیـــل« دلشـــوره خاصی داشـــت خصوصاً 
دوم  طبقـــه  در  کلاس  پنجـــره  از  اینکـــه 
ســـاختمان، همـــان خودروی ســـیاه رنگ 
را می دیـــد که انـــگار کمین کـــرده بودند. 
باید اعتنـــا نمی کرد، آن روز می خواســـت 
وقتـــی »کانـــی« بیـــرون رفـــت، دنبالـــش 
بـــرود و چـــون می دانســـت روز تولـــد این 
دختر اســـت، هدیه ای خیلی بـــاارزش به 
او بدهد. احســـاس می کرد دلشـــوره اش 
بـــه خاطر همین تصمیم اســـت، کلاس ها 
تمام شـــدند و همـــه یکی پـــس از دیگری 
ج شـــدند. مثل همیشـــه  از دانشـــگاه خار
ج  »کانی« بـــا طمأنینه خاصی از کلاس خار
شـــد. او دیده بود که »بیـــل« انتظارش را 
می کشـــد اما با بی اعتنایی بـــه حرکتش 
دانشـــگاه  حیـــاط  از  هنـــوز  داد.  ادامـــه 
بیـــرون نرفته بـــود کـــه »بیل« بـــا صدای 
پـــر اضطرابی »کانـــی« را صـــدا زد و گفت: 
»می   خواســـتم تولـــدت را تبریـــک بگویم 
و...« بعـــد جعبه ای را با کادوپیچی بســـیار 
شـــیک به ســـمت او گرفت و منتظر ماند. 
»کانـــی« بـــرای گرفتـــن کادو، هیـــچ کاری 
نکرد و بـــا گفتن »مرســـی« ســـر برگرداند 

و بیـــرون رفت.
»بیل« بســـیار عصبانی شـــده بود از اینکه 
احساســـش مـــورد تمســـخر »کانـــی« قرار 
گرفتـــه اســـت. بـــرای اینکـــه غـــرور خرد 
شـــده اش را جـــلا بدهد، بـــا عصبانیت به 
دنبال »کانـــی« دوید. ایـــن دختر در حال 
گذر از وســـط خیابـــان بود که بـــا صدای 

بلنـــد او را صدا زد:
- کانـــی، دوســـتت داشـــتم اما تـــو لیاقت 

عشـــق من را نـــداری.
»کانی« لحظه ای مکث کـــرد، بدون اینکه 
چیزی بگوید، به ســـمت ماشـــین پدرش 
که راننده پشـــت فرمان نشسته بود، قدم 
برداشـــت و هنوز با آن فاصله داشـــت که 
صدای ترمز شـــدیدی شـــنیده شد. »بیل« 
دیـــد کـــه سرنشـــینان همـــان خـــودروی 
ســـیاه رنگ پاییـــن دویدنـــد و با کشـــیدن 

کیســـه ســـبزرنگی روی ســـر »کانی«، او را 
داخل خودرویشـــان انداختند.

همه ایـــن کارها با ســـرعت چنـــد ثانیه ای 
صورت گرفت، »بیل« نمی خواســـت فقط 
تماشـــاچی باشـــد، او »کانـــی« را دوســـت 
داشـــت. بـــه ســـمت ماشـــین ســـیاه رنگ 
دوید و جلوی آن پرید؛ ســـرعت ماشـــین 
به انـــدازه ای زیاد بود که با شـــدت زیادی 
بـــه »بیل« اصابـــت کرد و این پســـر همان 
طـــوری کـــه جعبـــه کادویـــی را محکم در 
دست داشـــت، بین زمین و آسمان معلق 
شد و با ســـر به جدول کنار خیابان خورد 

و دیگر حرکـــت نکرد.
»بیـــل« یـــک هفتـــه به حالـــت کمـــا رفته 
بود، خونریزی مغزی به اندازه ای شـــدت 
داشـــت کـــه خانـــواده اش حاضـــر شـــده 
بودنـــد اعضـــای بـــدن او را هدیـــه بدهند 
امـــا 24 ســـاعت پیـــش از اجـــرای ایـــن 
تصمیم، »بیـــل« به هوش آمـــد و حالش 
در کمتـــر از یک ســـاعت بـــه حالت عادی 
برگشـــت تا جایی که توانست حرف بزند. 
»بیـــل« ســـراغ »کانـــی« را گرفـــت اما همه 
می دانســـتند دختـــر ثروتمندتریـــن مرد 
ســـیاتل ربوده شده اســـت و هیچ سرنخی 
از آدم ربایان نیســـت. وقتی شنید »کانی« 
هنوز از دســـت گروگانگیران نجـــات پیدا 
نکرده اســـت، گفت که احســـاس می کند 
می دانـــد او در چه وضعیتی اســـت. هیچ 
کـــس حرفش را باور نکرد اما او پافشـــاری 
می کـــرد و می گفـــت در زمان بی هوشـــی 
انـــگار قدم به قـــدم با »کانی« بوده اســـت 

امـــا چیز زیـــادی به خاطر نمـــی آورد.
مأموران پلیس با شـــنیدن این ادعاهای 
عجیب با آشـــنایی ای کـــه از دکتر مایکل 
مورفـــی داشـــتند، او را به ســـیاتل دعوت 
کردند و دکتر مورفی در اتاق بیمارســـتان 
بالای ســـر »بیل« ایســـتاد و خواست خود 

را آمـــاده هیپنوتیزم کند:
الان کجایی؟

- منتظرم، جلوی در دانشـــگاه ایستاده ام، 
»کانـــی« بی اعتنـــا نســـبت بـــه مـــن بـــه 
ســـمت ماشـــین پـــدرش مـــی رود، وای 
همـــان ماشـــین که صبـــح دیده بـــودم با 
ســـرعت به »کانی« نزدیک می شود، باورم 
نمی شـــود او را دزدیدند، بایـــد کاری کنم.
به سمت ماشـــین دویدم، خیلی نامردند، 
وای درد زیـــادی در بدنم حـــس می   کنم، 
روی هـــوام و یـــک ضربـــه، یک چیـــز گرم 
داخل ســـرم این طرف و آن طرف می رود. 

مثل آب ولرم و...
هنوز کنار جدول دراز کشیده ای؟

- نـــه، احســـاس می   کنـــم ایســـتاده ام اما 
خـــودم را بـــا بدنـــی درب و داغـــون کنـــار 
جدول می   بینم کـــه روی زمین افتاده ام، 
بســـته کادویـــی هم بین شـــکم و دســـتم 
افتـــاده اســـت، به یـــاد »کانـــی«، می   افتم 

باید دنبـــال ماشـــین ســـیاه رنگ بروم.
به سمت آسمان حرکت نمی کنی؟

- نـــه، مـــن روی زمین هســـتم امـــا قدرت 

زیـــادی در وجـــودم احســـاس می   کنـــم. 
وقتـــی بـــه خیابـــان نـــگاه می   کنـــم، هیچ 
ماشـــینی حتـــی خـــودروی پـــدر »کانی« را 
نمی بینـــم، بایـــد آدم رباهـــا را پیـــدا کنم. 
می   خواهـــم بـــدوم امـــا حالـــت دویـــدن 

. رم ا ند
یعنی نمی توانی حرکت کنی؟

- می   توانـــم امـــا انـــگار روی پلـــه برقـــی یا 
تســـمه ای ایســـتاده ام و بـــدون حرکـــت 
اندام هایـــم فقـــط بـــا فکـــر اینکـــه کدام 
ســـمت بروم، حرکـــت می   کنـــم. چاره ای 
نـــدارم، فهمیـــده ام روح شـــده ام تصمیم 
می   گیـــرم به ســـمت بالا بروم، با ســـرعت 
زیـــر  را  ســـیاتل  الان  مـــی   روم،  زیـــادی 
پاهایـــم دارم و می   توانـــم خیابان هـــا را از 
بـــالا ببینم، ابتـــدا ماشـــین پـــدر »کانی« 
را می   بینـــم کـــه ســـردرگم شـــده اســـت. 
دور خـــودم می   چرخـــم. همه ایـــن کارها 
فقط بـــا تفکرم صـــورت می گیـــرد و انرژی  
مصـــرف نمی کنـــم. بله می   بینم ماشـــین 
ســـیاه رنگ در یکی از خیابان های خلوت 
شـــرق ســـیاتل به ســـمت خروجی شـــهر 

حرکـــت می کنـــد. بایـــد بروم.
به آن ماشین می   رسی؟

- از همان آســـمان می   روم، نیازی نیســـت 
خودم را درگیر پیـــچ و خم های خیابان ها 
کنـــم. در چشـــم برهـــم زدنـــی بالای ســـر 
ماشـــین می   رســـم و به صـــورت عمـــود از 
ســـقف داخـــل ماشـــین مـــی   روم. »کانی« 
جیـــغ و داد می کنـــد و یـــک مرد کـــه انگار 
رئیس بقیه اســـت، می   خنـــدد و می گوید 
بـــا گرفتن پول از پـــدرش، »کانـــی« را آزاد 
خواهنـــد کـــرد. »کانـــی« را صـــدا می   زنم، 
حتی ســـعی می   کنم کیســـه ســـبز رنگ را 
از روی صورتـــش بـــردارم امـــا نمی توانم، 
خیلـــی آرام می   گویـــم کـــه »نتـــرس، من 

کنارت هســـتم.«
او تو را احساس می کند؟

- نمی دانـــم، هرچـــه انـــرژی مثبـــت دارم، 
بـــروز می   دهـــم تـــا مـــن را حـــس کنـــد، 
انگار فهمیده دوســـتی در کنارش اســـت 
و برخـــلاف جیـــغ و دادهـــای قبلـــی اش 
آرام می گیـــرد. بـــا خشـــم زیادی بـــه مرد 
سیاه پوســـت و دو دوست ســـفیدش نگاه 
می   کنـــم. حتـــی مشـــتی به سمت شـــان 

پرتـــاب می   کنـــم امـــا فایده ای نـــدارد.
آنها چیزی نمی گویند؟

- مـــدام از رئیس حـــرف می زننـــد و اینکه 
دســـتمزد خوبـــی خواهنـــد گرفـــت. یکی 
از سفیدپوســـت ها کـــه جوان تـــر اســـت، 
از زیبایـــی »کانـــی« حرف هایـــی می زند و 
اینکه چـــرا برعکس چهره زشـــت پدرش، 
او چنین شـــکلی دارد و چـــرت و پرت های 
زیاد دیگـــری که هـــر لحظـــه عصبانیتم را 
ج شـــده ایم،  زیاد می کند. ما از شـــهر خار
گاهـــی بـــرای شـــناختن محیط اطـــراف از 
ســـقف ماشـــین بالا می   روم، خدا را شـــکر 
که همـــه جا آشـــنا اســـت، بارها بـــا پدرم 

بـــرای ماهیگیـــری این ســـمت آمده ایم.

دقیقـــاً از همـــان جایـــی که ما به ســـمت 
رد  ا و شـــین  ما  ، فتیـــم می   ر نـــه  خا د و ر
جـــاده فرعـــی و خاکـــی می شـــود. »کانی« 
التماس هایـــش  می کنـــد،  گریـــه  فقـــط 
مـــن را به یـــاد غـــرور بیـــش از انـــدازه او 
می   انـــدازد. حیـــف کـــه خیلی دوســـتش 
دارم والا بی خیالـــش می   شـــدم. هنـــوز 
بـــه رودخانـــه نرســـیده ایم کـــه وارد یـــک 
چمنـــزار می   شـــویم. بعـــد از درخت های 
بـــه هـــم پیچیده، یـــک کلبه چوبـــی دیده 
می شـــود. ماشـــین جلـــوی در ایـــن کلبه 
توقف می کند. من هیـــچ کاری نمی توانم 
بکنم. »کانی« در پیاده شـــدن از ماشـــین 
مقاومتی می کند اما زورش نمی رســـد، او 
را کشان کشـــان داخل کلبه می برند، وای 

خـــدای من، بـــاورم نمی شـــود!!
چه چیزی باورت نمی شود؟

- پـــدر کارل یکـــی از هم دانشـــگاهی هایم 
را می   بینم کـــه او را رئیس صـــدا می زنند. 
دوست دارم با دستانم گلویش را بچسبم 
و بـــه انـــدازه ای فشـــار بدهم تـــا روحش 
رودررویـــم قرار بگیـــرد. »کانـــی« را داخل 
اتاقـــی می   اندازنـــد. مرد سیاه پوســـت که 
می خواهد آنجـــا را ترک کند، با ناســـزایی 
کـــه کانـــی می دهـــد، عصبانی شـــده، او را 
روی صندلی ای کشـــانده و دست و پایش 
را می   بنـــدد. مـــن و کانـــی در اتـــاق تنهـــا 
هســـتیم. او گریه می کند و پدرش را صدا 
می زند. یـــک اتفاق قشـــنگ، او من را هم 
صدا می زنـــد: »بیل مـــن را ببخـــش کادو 
را نگرفتم، تو بهترین پســـری هســـتی که 
بـــه من علاقه مند شـــده اســـت، ای کاش 

اینجـــا بودی!«
صدای گریه اش بیشـــتر شده: »کاش برای 
بیل اتفاقی نیفتاده باشـــد، ایـــن نامردها 

می گفتنـــد او را زیر گرفتن...«
احســـاس شـــعف خاصـــی دارم، در یـــک 
لحظـــه غـــم بـــه دلـــم نشســـت، مـــن که 
مـــرده ام دیگـــر »کانـــی« را نخواهـــم دید، 
یک مرتبـــه به یاد جســـمم می افتـــم باید 
ســـری به آن بزنم بعد نـــزد »کانی« برگردم 
با ســـرعت از ســـقف کلبـــه بیـــرون رفته و 
به ســـمت ســـیاتل مـــی   روم. خیلی راحت 
در بیمارســـتان اصلی شـــهر خودم را پیدا 
می   کنـــم. پـــدر و مـــادرم گریـــه می کنند و 
پـــدر کانـــی مرتب ایـــن طـــرف و آن طرف 
رفتـــه و بـــه بازپـــرس پلیـــس می گویـــد: 
»این پســـر تنهـــا شـــاهدمان اســـت، باید 

زنـــده بماند.«
مقداری دلخور شـــده ام، ایـــن مرد پولدار 
اصـــلاً توجهی به جان خود مـــن ندارد. او 
فقط چون شـــاهد بوده ام، دوســـت ندارد 

بمیرم، واقعاً چهره زشـــتی دارد.
بین مـــادر و پدرم نشســـته ام تا بـــا انرژی 
امـــا  را آرام کنـــم  آنهـــا  روحـــی خـــودم، 
نمی توانـــم، انگار جایـــی روی زمین برای 

نیســـت. من 
تو هنوز روی زمینی؟

- تصمیـــم گرفتـــم بـــروم، با ســـرعت بالا 

می   روم، انـــگار خانه ای در آســـمان دارم. 
بـــه حرکـــت درمی آیـــم. هنـــوز مســـافت 
زیـــادی نرفتـــه ام که ناخواســـته از حرکت 
می ایســـتم. انـــگار زنجیری به پایم بســـته 
و بـــه زمین میـــخ کرده اند، هر چه ســـعی 
می   کنـــم، نمی توانـــم و می فهمـــم مـــن 
مأموریتـــی روی زمیـــن دارم و در واقـــع 
روحـــم زندانی زمیـــن اســـت و نمی توانم 

بـــه دنیـــای ارواح بروم.
روح های دیگری نیز دیده ای؟

- در همـــان حالـــت، دو روح کـــه بســـیار 
نورانـــی هســـتند، نـــزدم آمدند، بـــا دیدن 
آنها آرام شـــدم. همان جا دســـتی به ســـر 
و صورتـــم کشـــیدند و نوازشـــم کردند بعد 
خواســـتند بـــه زمیـــن برگـــردم و منتظـــر 
بمانم، وقتی پرســـیدم کی به دنیای ارواح 
خواهـــم رفت، خنـــده ای کردنـــد و گفتند 
شـــاید چند ســـاعت دیگه و شـــاید دیرتر.
من برگشـــتم و ســـراغ جســـمم رفتـــم اما 
هر چـــه ســـعی کـــردم، نتوانســـتم داخل 
آن نفـــوذ کنـــم باز ســـراغ کانی برگشـــتم. 
وضعیـــت او اصـــلاً خـــوب نیســـت، وقتی 
داخـــل اتـــاق شـــدم، از او شـــنیدم کـــه 
می گفـــت:  »کســـی داخـــل اتاق اســـت.«
خواســـتم فریـــاد بزنـــم کـــه من هســـتم 
»بیـــل«، اما فهمیدم او فقـــط انرژی من را 
حس کرده اســـت و شـــاید ثانیه های بعد 
تصـــور کنـــد یـــک توهم بـــوده اســـت. به 
اتاق دیگـــر رفتم، پدر کارل به ســـه آدم ربا 
می گفت کـــه باید میلیاردی پـــول بگیرند 
و هر ســـه خندیدند. شب شده بود و همه 
حتی »کانـــی« خمیـــازه می   کشـــیدند. باز 
آن دو روح ســـراغم آمدند، دیگر دوســـت 
نداشـــتم بـــه دنیـــای ارواح بـــروم، انـــگار 
دارم،  احساســـی  چنیـــن  می دانســـتند 
خواســـتند همراه شـــان بـــروم. هر ســـه از 
ج شـــدیم، کنـــار رودخانه روی  کلبه خـــار
ســـنگ ها نشســـتیم و آن دو خواســـتند 
هر چـــه بین مـــن و آنهـــا ســـؤال و جواب 

می شـــود، محرمانـــه بماند.
اگر اجازه داری، اشـــاره ای به نوع سؤالات 

؟ بکن
- اجازه ندارم، اینکه شوخی نیست.

بعد چه شد؟
- ایـــن جلســـه خیلی طـــول کشـــید چند 
بـــاری روز و شـــب شـــد بعد خواســـتند به 
بیمارســـتان بروم و با جسمم آشتی کنم.
خیلی خوشحال شـــدم و با سرعت خودم 
را بـــه بیمارســـتان رســـاندم و بـــه راحتی 

داخل جســـمم شدم.
ج  وقتی »بیـــل« از حالـــت هیپنوتیزم خار
شـــد، پلیس با راهنمایی او به سمت کلبه 
چوبـــی رفـــت و کانی را دســـت و پا بســـته 
در اتاق دید و ســـرانجام هر چهـــار آدم ربا 

دســـتگیر شدند.
چند هفته بعد، »بیل« و »کانی« در کلیســـا 
روبـــه روی پـــدر روحانـــی ایســـتاده بودند 
غ  و همـــه بـــه خاطر عروســـی ایـــن دو مر

عشـــق کـــف می زدند.
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